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دكتر عباس پناهي

چكيده:
به جا  ايران  توده اى  تاريخ نگارى  بر  مؤثرى  نقش  جنگل  جنبش  تاريخ نگارى 
گذاشت. زيرا از نظر فراوانى اسناد و يادداشت هاى باقى مانده به جرأت مى توان 
گفت نوشته هاى بى بديل و ارزشمندى از اين واقعه برجاى مانده است و اغلب 
در  نگاشته اند.  جنگل،  و مجاهدان  مبارزان  خارجى،  مأموران  را  نوشته ها  اين 
حقيقت پس از نوشته هاى كسروى درباره نقش توده ها در خيزش هاى اجتماعى 
و نگاه توده اى به تاريخ، يادداشت هاى مربوط به جنبش جنگل تداوم اين شكل 
از تاريخ نگارى به شمار مى رود. با اينكه جنبش جنگل حركتى اصيل و مردمى 
بود، اما بعد از مرحله دوم جنبش و رخنه انديشه هاى گوناگون و متناقض به 
جنگل زمينه هاى شكست آن فراهم آمد. به گفته اغلب تحليل گران، مهم ترين 
عامل شكست نهضت، ورود انديشه هاى كمونيستى و دو دستگى در جنبش بود. 
زيرا پس از نفوذ شخصيت هاى افراطى در جنبش، اين افراد زمينه هاى انشعاب و 
تفرقه را در جنبش فراهم آوردند. ورود انقلابيون بلشويكى و قفقازى به گيلان 
موجب شد كه نفوذ اين افكار در ميان جنگلى ها انشعاب و دو دستگى عميق و 
قطعى به وجود آورد. علاوه بر اين، عدم حمايت بلشويك ها از جنگل و سازش 
ياران  دستگى  دو  آتش  در  جنگل  جنبش  انگليسى ها،  و  ايران  دولت  با  آنان 
جاه طلب رها شد و در نتيجه جنبش به ورطه سقوط فرو افتاد. تمامى جريان ها 
و گرايش هاى فكرى كه به نوعى در جنبش جنگل مشاركت داشتند، آثارى 
ارزنده از خود به يادگار گذاشتند. اين نوشته ها از نظر محتوايى يادداشت هاى 
با  اقشار مختلف  بازتاب دهنده  نوعى  بوده كه به  رهبران و مجاهدان جنگلى 
ديدگاه هاى گوناگون در اين جنبش بوده است و از اين منظر براى پژوهش در 

تاريخ نگارى توده اى آثارى ارزنده به شمار مى روند.
و  دارد ضمن تقسيم بندى ديدگاه كنش گران  تحليلى سعى  به روش  نگارنده 
نويسندگان جنبش جنگل نقش آنان را در تاريخ نگارى مردمى جنبش جنگل 

مورد بِررسى و تحليل قرار دهد.

گيلان، جنبش جنگل، تاريخ نگارى توده اى.
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دكتر عباس پناهي١

مقدمه:
پيامد مستقيم اين انقلاب  گيلان  يكى از پيشگامان انقلاب مشروطيت بود و نهضت جنگل 
به شمار مى آيد. اين پيشگامى ريشه در علل مختلف و متعددى دارد كه برشمردن همة آن ها 
در اين نوشتار نمى گنجد، ولى مى توان عمده ترين اين دلايل را فهرست وار بيان كرد. اين علل، 
نهضت جنگل را نيز كه در حقيقت فرزند ناكامى هاى انقلاب مشروطيت است در بر مى گيرد. 
بنابراين پرداختن به زمينه هاى نهضت جنگل بدون توجه به عواملى كه به ناكامى و شوربختى 

انقلاب مشروطيت انجاميد، امكان پذير نخواهد بود.
اوضاع سياسى و اجتماعى ايران پس از پايان جنگ جهانى اول به دليل صدمه هاى ناشى از 
جنگ جهانى اول و اوضاع متشنج داخلى به شدت ناگوار بود. در كنار عوامل فوق، وقوع انقلاب 
روسيه و گسترش تب انقلابى در اروپا كه با تبليغات بلشويك ها نيز همراه گشت،  در كشور
را به دولت ايران  انگلستان براى حفظ موقعيت خود قرارداد موسوم به ١٩١٩  تا موجب شد 
كه در آن زمان وثوق الدوله بر رأس آن بود پيشنهاد كند. اين قرارداد در ظاهر براى نوسازى 
ساختار هاى اقتصادى، ادارى، اجتماعى و نظامى ايران، مطرح شده بود، اما هدف انگلستان از 
انعقاد اين معاهده با دولت ايران تسلط بر منابع اقتصادى ايران و در اختيار گرفتن نيروى نظامى 
با هدف مقابله با تهديد هاى بلشويك ها بود. در برابر اين قرارداد، جنبش هاى ضد استعمارى 
panahi76@yahoo.comمتعددى در سراسر ايران بر پا گشت كه از جمله مهم ترين اين قيام ها، قيام جنگلى هاى گيلان 
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بود. اين جنبش در ميان قيام هايى كه عليه قرارداد ١٩١٩ م. بر پا شده بود و از سوى ديگر به 
جهت وسعت و گروه ها و افرادى كه به آن پيوسته بودند، از اهميت بيشترى برخوردار بود. زيرا 
گستره قيام از قلمرو غربى مازندران آغاز شده و تمامى سرزمين گيلان را به مدت تقريباً هفت 

سال -سال هاى ١٢٩٣ تا ١٣٠٠ خورشيدى- دربرگرفت.
جنبش جنگل يكى از قيام هاى مهم تاريخ معاصر ايران است كه در مقطع حساسى از تاريخ 
ايران و جهان و هم زمان با جنگ جهانى اول و وقوع انقلاب بلشويكى كه در روسيه در جريان 
بود، شكل گرفت. ظهور و خيزش اين جنبش فقط به پايمردى مردانى بود كه فكر مى كردند 
لذا براى احياى  پايمال گشته است.  آن  اعاده  آنان در خيزش مشروطه و  تمامى تلاش هاى 
استقلال ايران به جنگل روى آوردند. با اينكه جنبش جنگل حركتى اصيل و مردمى بود، اما 
بعد از مرحله دوم جنبش و رخنه انديشه هاى گوناگون و متناقض به جنگل زمينه هاى شكست 
آن فراهم آمد. به گفته اغلب تحليل گران، مهم ترين عامل شكست نهضت ورود انديشه هاى 
كمونيستى و دو دستگى در جنبش بود. زيرا پس از نفوذ شخصيت هاى افراطى در جنبش، اين 
افراد زمينه هاى انشعاب و تفرقه را در جنبش فراهم آوردند. ورود انقلابيون بلشويكى و قفقازى 
به گيلان موجب شد كه نفوذ اين افكار در ميان جنگلى ها انشعاب و دو دستگى عميق و قطعى 
به وجود آورد. علاوه بر اين، مسئله عدم حمايت بلشويك ها از جنگل و سازش آنان با دولت ايران 
و انگليسى ها، جنبش جنگل را در آتش دو دستگى ياران جاه طلب رها كرد و در نتيجه جنبش 

به ورطه سقوط فرو افتاد.
و  مذهبى  سياسى،  مختلف  گروه هاى  از  تلفيقى  جريانى  جنگل  جنبش  اينكه  جهت  به 
ديدگاه هاى  و  انديشه ها  نيز  جنگل  جنبش  تاريخ نگارى  در  اساس  همين  بر  بود،  اجتماعى 
مختلفى ديده مى شود. هر گروه در نگارش خاطرات شان سعى در تبرئه خود داشتند. با اين حال، 
در جنبش جنگل شده  متنوعى  تاريخ نويسى  موجب شكل گيرى  گوناگون  انديشه هاى  و  آراء 
است به طورى كه از خلال اين نوشته ها خوشبختانه تنوع زيادى درباره انديشه هاى جنگلى ها 

مى توان يافت و آن ها را موردِبررسى و پژوهش قرار داد.

تاريخ نگارى جنبش جنگل
امروزه بدون شك و ترديد، مأخذشناسى در پژوهش هاى علمى از اهميت زيادى برخوردار است. 
در مطالعات بنيادى نيز يكى از شاخصه هاى مؤسسات و نهاد هاى پژوهشى براى رهيافت ها 
نياز در  آنان به داده هاى پژوهشى متكى بر مآخذ پژوهشى است. اين  اتكاى  و نتايج علمى، 
از طريق  داده هاى علمى  تهيه  بر  نوع مطالعات  اين  تكيه  اينكه  به  توجه  با  نظرى  مطالعات 
در مطالعات  مأخذشناسى  در نتيجه  بيشتر مى كند.  را  منابع  از  اين دسته  اهميت  مآخذ است، 
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علمى و پژوهشى نقش مهمى در پيشبرد موضوعات علمى و تحقيقاتى دارد. به طورى كه بدون 
به خوبى  علمى  تحقيقات  مورد پِژوهش،  موضوع  زمينه  در  تحقيقات  و  مآخذ  از  دقيق  آگاهى 
انجام نمى گيرد. از اين رو مأخذ شناسى و شناخت اسناد و مدارك تاريخى و علمى هر دوره اى 
اسناد تاريخى  با  اهميت زيادى برخوردار است.  زيرا بدون آشنايى     در بررسى هاى   تاريخى از 
امكان تحقيق علمى دربارة هر موضوعى با دشوارى صورت مى پذيرد.   خوشبختانه درباره تاريخ 
گيلان از دوره صفويه تا جنبش جنگل مآخذ تاريخى، خاطرات، يادداشت ها و اسناد گزارش هاى 
  زيادى ارائه كرده اند.   اما اين فراوانى مطالب تاريخى به طور يكسان در همه دوره هاى   تاريخى 
به چشم نمى   خورد.  از دوره صفوى گيلان به جهت ارتباط با فرنگ از راه روسيه به دنياى جديد 
متصل گشت، اما اين پيوند بعدها در عصر قاجار به دليل طمع روسيه موجب استعمار اين ايالت 
توسط روس ها شد. در نتيجه روس ها طى نزديك به دو سده ثروت گيلان را به يغما بردند. با 
وجود سكوت هيئت حاكمه ايران و حاكمان سرسپرده، مردم گيلان به جهت اين غارتگرى ها 
آماده شورش عليه هيئت حاكمه و روسيه بودند و اين فرصت پس از انقلاب مشروطه ١٩٠٥م. 
نهضت  پيشتاز  گيلانى ها  نتيجه  در  آمد،  پديد  ايران  مشروطه  انقلاب  در  آن  پيامد  و  روسيه 
مشروطه خواهى شدند. پس از سركوب مجلس و جريان آزادى خواهى نيز مجاهدان گيلانى كه 
از نظر فكرى تحت تأثير انديشه هاى جديد سوسيال دمكرات خواهى و به طور كلى آزادى خواهى 
حال  در  تبريز  انقلاب  شمع  هنگامى كه  و  نشدند  استبداد  دگرباره  پذيرش  به  حاضر  بودند، 
خاموشى بود، مردم گيلان آن را مشتعل ساخته و با نقش آفرينى مجاهدان گيلانى و بختيارى، 
مشروطه را دگر بار بازآفريدند. اين زمان بود كه علاوه بر شخصيت هاى مشهور، نام هاى مردم 
عادى و طبقات متوسط و فرودست جامعه نظير ميرزا كوچك خان، ميرزارحيم شيشه بر و ديگران 
بر سر زبان ها افتاد. مشاركت همين افراد متوسط در جنبش مشروطه بود كه پس از انحراف 
برخى از اصول مشروطه و تسلط استعمار روس و انگليس بر كشور و سازش برخى از دولتمردان 

موجبات قيام كوچك خان را در گيلان فراهم آورد.
از اين  از يكصد سال (١٣٩٤خورشيدى يكصدمين سالگرد طلوع جنبش)  حال كه بيش 
جنبش مى گذرد اسناد، خاطرات، مقالات، تصاوير و ده ها مقوله پژوهشى دربارة جنبش جنگل 
از مخالفان، موافقان و پژوهشگران نگاشته شده است، اما با وجود تنوع نوشته ها درباره جنبش 
جنگل و با وجود برگزارى بيش از چهار همايش سراسرى و ملى تاكنون مأخذ شناسى جامعى 
درباره اين جريان مهم و تأثيرگذار منتشر نشده است. البته تلاش هايى در اين زمينه صورت 

گرفته، اما بازگو كننده و در برگيرنده تمامى اسناد و نوشته ها درباره جنبش جنگل نبوده است.
«كتابشناسى  تحت عنوان  جزوه اى  جكتاجى  استاد  فرهيخته  پژوهشگر  نمونه  براى 
جنبش جنگل» سال ها پيش تدوين كرده اند، همچنين دبيرخانه همايش كنگره ميرزا، كتابى 
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تحت عنوان «كتابشناسى جنبش جنگل» انتشار داده اند كه صرفاً فهرست موضوعى كتابخانه 
ملى درباره جنبش جنگل است و در آخر نيز آقاى رحيم نيكبخت مقاله اى مفصل تحت عنوان 
با جنبش جنگل ديده  مرتبط  وبگاه هاى  در  كه  داده اند  انتشار  «مأخذ شناسى جنبش جنگل» 

مى شود، اما تمامى اين سه اثر فقط بخشى از مأخذشناسى جنبش جنگل را در برَ دارد. 

تجزيه و تحليل مآخذ جنبش جنگل
اسماعيل رائين درباره ماجراى نگارش خاطرات سران جنبش جنگل مى نويسد، پس از تبعيد 
رضا شاه از ايران عده اى از سران باقى مانده جنبش براى حفظ خاطرات نهضت جنگل تلاش 
مى كنند تا با تدوين اين خاطرات وقايع و حوادث جنبش جنگل را از فراموشى نجات دهند. 
يكى از اين افراد مؤثر، محمدعلى خمامى (گيلك) بود. وى در اين ارتباط مى نويسد، در سال 
١٣٢١ خورشيدى شش تن از سران باقى مانده جنبش جنگل درصدد بر مى آيند هر يك خاطرات 
خود را نوشته همراه اسناد و عكس ها در اختيار محمدعلى گيلك قرار دهند تا به صورت كتابى 
ابراهيم  اسماعيل جنگلى،  ميرزا  ميرزا صالح،  از: مظفرزاده،  بودند  عبارت  تن  اين شش  درآيد. 
فخرايى، محمدعلى گيلك، كاس آقا خياط و چند تن ديگر. با آنكه اين خاطرات جمع آورى 
مى شود اما تأخير در چاپ موجب تباهى خاطرات و مرگ تعدادى از اين افراد مى شود تا اين 
كه خاطرات برخى از اين شخصيت ها بعد ها توسط فرزندان و يا محققان ديگر به چاپ مى رسد 
(رائين، ١٣٥٧، ص٣١). در يك تحليل كلى تاريخ نگارى جنبش جنگل را مى توان به پنج بخش 
نزديكان، كوشندگان  تقسيم كرد. نخست مآخذ و كتاب هاى اصلى جنبش جنگل كه توسط 
و شاهدان عينى جنبش اعم از موافقان و يا مخالفان جنبش جنگل نگارش شد. دسته ديگر 
خاطرات كارگزاران دولت هاى روسيه، انگلستان و حتى برخى فعالان جنبش جنگل كه در اصل 
اروپايى بودند، اما به روش هاى مختلف جذب جنبش جنگل شدند يا اينكه كارگزاران ادارى 
و يا نظامى سفارت ها و دولت ها بودند؛ با اين حال، گزارش هايى درباره جنبش جنگل از خود به 
يادگار گذاشتند اين دسته از گزارش ها از اهميت زيادى برخوردار است زيرا به عنوان يك ناظر 
خارجى به اين جريان نگريسته اند ... دسته سوم، اسناد، مكاتبات سياسى، گزارش هاى سفارت ها 
و كنسولگرى ها است. دسته چهارم تحقيقات جديد داخلى و خارجى و دسته پنجم آثار هنرى-

ادبى است كه نزديك به يك سده در دفاع و يا تكذيب جنگل شكل گرفته شده است. دسته 
پنجم مآخذ مطبوعاتى اعم از روزنامه جنگل و يا مطالب روزنامه هاى مقارن با جنبش در كشور 

است كه عليه جنبش و يا در دفاع از جنبش نگارش شده است.
با توجه به تنوع آثار مربوط به جنبش جنگل مهم ترين بخش از مآخذ جنبش، در حقيقت 
همان مآخذى است كه توسط شاهدان عينى و دست اندركاران جنبش نگارش شده است. اين 
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دسته از مآخذ شامل آثار زير مى شوند:
سردار جنگلِ اثر فخرايى، يادداشت ها و خاطرات حاج احمد كسمايى، تاريخ انقلاب جنگلِ 
محمدعلى گيلك، قيام جنگل نوشته اسماعيل جنگلى و به اهتمام و مقدمه اسماعيل رائين، 
انقلاب مسلحانه جنگل نوشته محمد حسن صبورى ديلمى، بيگانه اى در  نگاهى از درون به 
به دست مجاهدان مازندران، خاطرات رضا  كنار كوچك خان اثر يان كولارژ، تصرف تنكابن 
صادق  نوشته  قزوين،  و  گيلان  اجتماعى  و  فرهنگى  اوضاع  و  جنگل  نهضت  خواجه نورى، 
و جنبش  مدنى، شوروى  احمد  مير  ميرزا كوچك خان، خاطرات  و  جنگل  كوچك پور، جنبش 
جنگل يادداشت هاى يك شاهد عينى، نوشته گريگور يقيكيان، نهضت جنگل و معين الرعايا 
گيلانِ  تاريخ  از  گوشه  هايى  آليانى،  شاپور  دكتر  جمع آورى  و  نگارش  آليانى)،  (حسن خان 
بهاءالدين املشى، خاطرات و يادداشت هاى املشى، همچنين نوشته هاى مخالفان جنبش جنگل 

مانند يادداشت هاى بحر العلوم و يادداشت مؤلف گمنامى تحت عنوان «تاريخچه جنگليان ».
مى توان  را  جنگل  جنبش  اصلى-  -مآخذ  مورد اِشاره  نوشته هاى  كلى  در يك جمع بندى 
اسماعيل  فخرايى،  مانند  جنبش  طرفداران  نوشته هاى  نخست  كرد.  تقسيم  دسته  چهار  به 
جنگلى، مير احمد مدنى، املشى و چند گزارش ديگر كه سعى داشتند از جنبش جنگل تصوير 
واقع گرايانه ارائه دهند و گَرد فراموشى كه بر جنبش جنگل نشسته بود را بزدايند. هر چند كتاب 
سردار جنگل اثر فخرايى نخستين كتاب در زمينه تاريخ جنبش جنگل نيست، اما مهم ترين 
اثرى است كه مؤلف روايتى زنده از جنبش در كتاب خود ارائه مى دهد و با اين اثر نام سردار 
جنگل و قهرمان آن را جاودانه مى سازد. اين كتاب تا اندازه اى بر تاريخ نگارى توصيفى جنبش 
تاريخ نگارى جنبش  از وى در  ديگران كم وبيش  از فخرايى  بود كه بعد  انداخته  جنگل سايه 

جنگل پيروى كرده اند.
دسته دوم، نوشته هاى ماركسيست ها و جناح چپ جنبش كه به طرفدارى از نقش شوروى در 
اين ماجرا و دفاع از عملكرد خود پرداخته اند؛ اين دسته از يادداشت ها شامل خاطرات كوچك پور، 
احسان االله خان، رضا خواجه نورى، يقيكيان و ديگرطرفداران شوروى، مى شود اين شخصيت ها 
برعكس نويسندگان دسته اول كه اساس گزارش هاى خود را بر پايه شخصيت ميرزا قرار داده 
بودند در مقابل به دفاع از عملكرد شوروى و بر حق جلوه دادن رفتار هاى سياسى نظامى خود 
برخاسته اند. هرچند كتاب يقيكيان اثرى ارزشمند در اين زمينه محسوب مى شود و كمتر به حواشى 

پرداخته است. اين آثار گزارش هاى خوبى از نقش شوروى در جنبش ارائه كرده اند.
دسته سوم مآخذ مربوط به جنبش جنگل، يادداشت هاى شخصيت هاى مغموم در جنبش 
نظير حاج احمد كسمايى و تا اندازه اى حسن خان آليانى و ديگران است. روح كلى اين خاطرات 
است.  شده  نگارش  جنبش  در  عملكردشان  از  دفاع  هدف  با  مؤلف  سوى  از  يادداشت ها  و 
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خاطرات حاج احمد كسمايى توسط او به دخترش بازگو شده و بعد ها دخترش آن را نخست در 
امريكا به چاپ رساند و سرانجام در ايران نيز چاپ و منتشر شد. حاج احمد با وجود احترام به 
ميرزا در خاطراتش، خود را فردى مبارز اصيل معرفى مى كند كه تمامى اموال و دارايى خود را 
وقف مبارزه كرده بود. وى همچنين از تسليم خود به نيروهاى دولتى با توجيه به پايان رساندن 
خونريزى ها در گيلان ياد مى كند. ساير شخصيت هاى مغموم نيز كم و بيش از همين رويكرد در 

خاطرات خود تبعيت مى كنند.
دسته چهارم مآخذ اصلى، يادداشت هاى مخالفان عقيدتى، مذهبى و سياسى جنبش جنگل 
است. اين دسته از مخالفان با الفاظى كينه توزانه و زشت از جنبش جنگل و شخصيت ميرزا ياد 
مى كنند. در اين گروه دو اثر به چشم مى خورد. يكى تاريخچه جنگليان و ديگرى يادداشت هاى 
بحرالعلوم. هرچند به نظر مى رسد نوشته هاى ديگرى نيز آن زمان عليه جنبش جنگل نگارش 
شده باشد، اما تاكنون آثارى از اين نوع نوشته ها منتشر نشده است. «تاريخچه جنگليان » يكى 
نگاشته، توسط استاد فريدون  از مخالفان جنگلى ها و به منظور تخريب فكرى جنبش جنگل 
نوزاد تصحيح شده است. در آن كتاب مؤلف با الفاظى زشت از ميرزا ياد مى كند و همچنين از 
حاج احمد كسمايى به عنوان بزازى ورشكسته ياد مى كند و پيروانشان را مشتى رند و چپاولگر 
نام مى برد. علاوه بر متنى كه استاد نوزاد به تصحيح آن پرداخته است، آقاى افشين پرتو نيز 
متن تاريخچه ميرزا كوچك خان كه نوشته سيد محمد بن هبه االله موسوى قزوينى مشهور به 
بحرالعلوم است را تصحيح كرده است. مؤلف از ناخرسندان و مخالفان ميرزا كوچك خان بوده 
بحرالعلوم  قلم  هرچند  است.  كرده  نگاشته  خورشيدى  در سال ١٣٢٩  را  حاضر  متن  و  است 
را فردى شرور  ميرزا  نيز  نيست، اما بحرالعلوم  تاريخچه جنگليان  تندى قلم مؤلف گمنام  به 

مى خواند كه به دنبال منافع سياسى و كسب قدرت بود.
يادداشت هاى  و  خاطرات  گزارش ها،  داخلى،  خاطرات  و  يادداشت ها  گزارش ها،  كنار  در 
كوشندگان خارجى و مأموران روسيه و انگلستان نيز جزو اسناد مهم و معتبر جنبش محسوب 
مى شوند. هرچند برخى از اين اسناد و يادداشت ها با هدف ناچيز جلوه دادن جنبش و با انگيزه 
يادداشت ها  اين  متن  در  اما  است،  شده  نگارش  شرورانه  به عنوان حركتى  جنگل  قيام  معرفى 
مى توان به اهداف سياسى دولت هاى روسيه تزارى، شوروى و انگلستان پى برد. به عنوان نمونه 
آيرونسايد با اينكه كاملاً آگاه به تحولات سياسى و نظامى جنبش جنگل بود، به طور عمدى اشاره 
زيادى به جنبش در خاطراتش نمى كند و از ميرزا به عنوان فردى «شرور و ياغى» ياد مى كند. 
علاوه بر يادداشت هاى شخصيت هايى نظير دنسترويل، آيرونسايد، نيكيتين و ديگران كه به عنوان 
نماينده دولت خارجى و سركوبگر بودند، از يادداشت هاى كولارژ، گائوك و ديگران بايد ياد كرد 
كه با هدف آرمان گرايانه به جنبش مى نگريستند. در اين يادداشت ها مى توان شواهد جديدى درباره 
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رفتار هاى سياسى و اهداف جنگلى ها را در طول عمر جنبش و نقش دولت ها جست وجو كرد.
علاوه بر يادداشت هاى مورد اِشاره كه جملگى در زمره مآخذ جنبش به شمار مى آيند، اسناد 
و ساير  ايرانى  دولتمردان  تروتسكى،  و  لنين  نظير  با سياستمدارن شوروى،  ميرزا  مكاتبات  و 
شخصيت ها به عنوان اسناد معتبر جنبش به شمار مى آيد. در سال٢٠١٤م. بخشى از نامه هاى 
ميرزا به لنين و تروتسكى توسط تامارا كنياشكينا، محقق تاريخ دوره قاجار انستيتو كشورهاى 

آسيا و آفريقاى دانشگاه دولتى مسكو در روسيه به چاپ رسيد.
همچنين مجموعه اسناد كتاب آبى -اسناد انگلستان-، مجموعه اسناد سازمان اسناد ملى، 
از  بخشى  همچنين  و  افشار  ايرج  مرحوم  توسط  چاپ شده  اسناد  و  اسلامى  شوراى  مجلس 
مجموعه عريضه هاى مردم گيلان به مجلس شوراى ملى از ١٢٨٥ تا ١٣٠٠ خورشيدى كه به 
اهتمام نگارنده و توسط مركز اسناد و آرشيو مجلس شوراى اسلامى به چاپ مى رسد، به عنوان 

مجموعه ارزشمندى در خصوص بررسى تحولات جنبش جنگل در نظر گرفته مى شوند.
جنگل  جنبش  حوزة مطالعات  در  ارزشمندى  پژوهشى  آثار  نيز  جديد  تحقيقات  زمينه  در 
بر  تكيه  با  زمينه  اين  در  پژوهش  اساس  گذشته  دهه هاى  در  چند  هر  است.  گرفته  صورت 
هشتاد  دهه  از  اما  بود،  شده  متمركز  جنگل  جنبش  بر  شفاهى  و  خاطرات شخصى  بازگويى 
جنبش  مآخذ  زمرة  در  كه  نوشته هايى  و  خاطرات  اسناد،  بر  تكيه  با  پژوهشگران  خورشيدى 
البته اغلب اين پژوهش ها  جنگل هستند، پژوهش هاى ارزنده اى در اين زمينه انجام داده اند. 
آثارى مستقل  با اين حال، برخى از پژوهشگران گيلانى  در ذيل تحولات تاريخ معاصر است. 
در زمينه هاى تاريخى و جامعه شناسى جنبش جنگل منتشر كرده اند كه از زواياى مختلف به 

چگونگى شكل گيرى، گسترش و دلايل شكست جنبش اشاره شده است.
بى ترديد يكى از نخستين پژوهش هاى جديد در حوزه جنبش جنگل توسط دكتر شاپور 
رواسانى صورت گرفته است. بعد ها شخصيت هايى نظير: دكتر عباس نعيمى، دكتر افشين پرتو، 
استاد نوزاد، مويسي آرونوويچ پرسيتس، خسرو شاكري، ناصرعظيمي دوبخشري، بهنام كريمى، 
جعفر مهرداد، فريدون شايسته و از مؤسسات پژوهشى نيز پژوهشكده گيلان شناسى دانشگاه 

گيلان و تعدادى ديگر، پژوهش هاى ارزنده اى در اين زمينه انجام داده اند.
جنگل  جنبش  دربارة  جامعى  مأخذشناسى  تاكنون  انجام گرفته  پژوهش هاى  به رغم  البته 
مأخذ شناسى  عنوان  تحت  كتابى  مقاله،  نگارنده  چندساله  تلاش هاى  با  اما  بود.  نشده  تهيه 
مأخذ شناسى  اين  در  است.  رسيده  چاپ  به   ١٣٩٥ سال  در  جنگل  جنبش  تحليلى-توصيفى 
محقق توانسته تمامى پژوهش هايى كه از آغاز تا امروز درباره جنبش جنگل صورت گرفته است 
را علاوه بر تدوين مورد تِحليل و نقد قرار دهد. مجموعه حاضر مى تواند راهنمايى هاى ارزنده اى 

در زمينه جنبش جنگل شناسى در اختيار پژوهشگران قرار دهد.
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نتيجه گيرى:
با نگاهى تحليلى به نوشته هاى كوشندگان جنبش مى توان اين گونه استنباط كرد كه مهم ترين 
مبارزاتشان  جاودانه كردن  خاطراتشان،  نگارش  براى  جنگلى  مبارزان  و  شخصيت ها  دليل 
به جهت  پهلوى  از سوى ديگر در دوره  است.  بوده  با دشمنان شان  نبرد  در طول هفت سال 
اجتماعى انجام  به جنبش جنگل در فضاى فكرى و  هجمه هاى فكرى و سياسى  كه نسبت 
نگارش  آينده  نسل  براى  را  خاطرات شان  جنگل  جنبش  در  درگير  مى گرفت، شخصيت هاى 
كردند. به طور كلى شخصيت هاى جنگلى هر يك اساس خود را در نگارش تاريخ جنگل دفاع 
اما  برخوردارند،  تنوع  از  آنكه  با  آثار  اين  با اين حال  داده اند.  قرار  عملكردشان  و  از شخصيت 
گزارش هاى آنان كم و بيش شبيه به هم است. فقط مطالعات اسنادى و پژوهش هايى كه طيف 
چپ در جنبش جنگل انجام داده اند، اندكى با ساير تأليفات سنتى جنبش جنگل تفاوت هايى 
اغلب اين متون بر ستايش از شخصيت ميرزا كوچك خان و در درجه دوم  دارند، ولى محور 

آرمان گرايى جنبش جنگل قرار دارد.
از منظر تاريخ نگارى، نوشته ها و يادداشت هاى مربوط به جنبش جنگل آثار ارزنده اى در 
حوزه تاريخ نگارى توده اى به شمار مى آيند. زيرا از يك سو حوزه مكانى مورد بِررسى اين نوشته ها 
از  و  بوده  تاريخ نگاران رسمى  مورد تِوجه  كمتر  كه  بوده  و منطقه اى كوچك  سرزمين گيلان 
سوى ديگر حوادث مورد بِررسى تحولات فرهنگى، اجتماعى و سياسى مردم، اقتصاد و اجتماع 
مردم اين پهنه بوده است. از اين منظر پس از نوشته هاى كسروى كه توجه زيادى به نقش و 
كاركرد مردم در تحولات اجتماعى داشت، اين يادداشت نيز به گونه اى بر احوال مردم گيلان 

تمركز دارد.
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